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 چكيده

نوشته حاضر سعي دارد تا با شناسايي پسوندهايي كه در زبان فارسي معناي تصغير مي دهند، با نگاهي رده 
تي مشخص كند كه اين پسوندها در صورت اضافه شدن به چه  اسامي اي معناي تصغير مي دهند و شناخ

همچنين كاربرد اين پسوندها را در گويش سيستاني مورد بررسي قرار مي دهد و تفاوت ها و شباهت هاي 
نچه در از آكاربردي موجود در زبان فارسي رسمي و گويش سيستاني را شناسايي مي كند. ابتدا مقدمه اي 

تحليل هاي رده شناسي با اهميت مي باشد، ذكر مي گردد و سپس به تعريف اسامي مصغر مي پردازيم و 
انواع پسوندهايي كه معناي تصغير مي دهند، معرفي و دسته بندي مي شوند و درقسمت تجزيه و تحليل 

بدان ها افزوده مي گردد و معناي داده ها با نگاهي رده شناختي نوع اسامي اي كه هر كدام از اين پسوندها 
تصغير مي دهد، مشخص مي شود و اين بررسي در گويش سيستاني نيز انجام مي گردد. نتيجه اي كه از 

در زبان فارسي تنها هنگامي معناي تصغير » ك « اين بررسي حاصل مي شود عبارت است از اينكه پسوند 
ي اضافه گردد كه در طبقه بالاي جانداري (جانداران مي دهد يا به عبارتي تصغيرساز است كه به اسامي ا

انسان) قرار دارند و در موارد ديگر كه به اسامي اي كه در طبقات پايين سلسله مرتبه جانداري قرار دارند ( 
جانداران غيرانسان و بي جان ها ) اضافه گردند به معناي شباهت و داشتن رنگ مي باشند و بررسي ها 

 ويش سيستاني شيوه اي كاملا متفاوت از زبان فارسي در زمينه اسامي تصغير دارد.نشان مي دهند كه گ

 رده شناسي، پسوند تصغير ساز، اسم مصغر، سلسله مرتبه جانداريكليد واژه ها: 
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 مقدمه.1

هدف مطالعات رده شناسي، رده بندي زبان ها براساس متغيرهاي زباني خاص است. مطالعات رده شناسي 
فراهم مي آورد تا بتوان براي هر متغييري يك سري صورت ها  از پركاربردترين تا كم اين امكان را 

كاربردترين آنها را دسته بندي كرد و اين دسته بندي ها نه تنها باعث نظم بيشتر مي شوند بلكه كمك مي 
كاربرد آن ركنند تا در تحليل هاي زباني با يك بررسي سريع بتوان دريافت كه در آن زبان صورت غالب و پ

متغيير چيست و از اين لحاظ چه شباهت ها و تفاوت هايي با زبان هاي ديگر دارد. بدين ترتيب رده شناسان 
علاوه بر اينكه به كشف و توصيف صورت هاي مختلف زباني براي هر متغييري مي پردازند بلكه  تبيين و 

شناسي براي دسته بندي بهتر زبان ها يك  توضيحي در رابطه با آنها نيز ارائه مي كنند. در مطالعات رده
كاربردي  -تعريف بيروني از يك متغيير خاص ارائه مي شود. منظور از تعريف بيروني، يك تعريف معنايي

نوشته حاضر نيز سعي دارد تا معنايي از پسوند تصغيرساز بدست دهد و مشخص . )3:1388است (شريفي،
ي تصغير مي دهند و دسته بندي از آنها ارائه مي دهد و مشخص كند كه چه پسوندهايي در زبان فارسي معنا

مي كند كه آيا اين پسوندها به هنگام افزوده شدن به تمامي اسامي معناي تصغير مي دهند يا خير و اگر 
اينگونه نيست در صورت اضافه شدن به چه نوع اسامي اي معناي تصغير مي دهند (هدف شناسايي و پيدا 

ناسب آن اسامي با نگاهي به شيوه هاي مختلف تصغير سازي در زبان هاي دنيا است) و كردن رده زباني م
ر ددر صورت اضافه شدن به ديگر اعضاي آن سلسله مرتبه تعيين شده، چه معنايي از آنها بدست مي دهد. 

اوت فنهايت چگونگي عملكرد و كاربرد اين پسوندها در گويش سيستاني نيز مورد بررسي قرار مي گيرد و ت
 ها و شباهت هاي كاربردي آنها مشخص مي شود. 

 .مباني نظري2

در اين قسمت ضمن مرور تعاريفي كه از يسوند تصغير و اسم هاي مصغر در زبان فارسي ارائه شده است، 
به دسته بندي اين پسوندها در زبان فارسي مي پردازيم و با شيوه هاي متفاوت تصغير سازي در زبان فارسي 
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ويم تا بتوانيم پس از معرفي شيوه هاي تصغير سازي در ديگر زبان هاي دنيا، تفاوت ها و شباهت آشنا مي ش
 اين زبان ها در زمينه تصغير سازي را مشخص كنيم.  2و نقشي 1هاي صوري

). مصغر 34:1347در زبان فارسي، اگر اسم علامت تصغير داشته باشد، آن را مصغر مي نامند (خيامپور،
). اسم مصغر يا به كوچكي 103:1375فهوم خردي و كوچكي را برساند (انوري و گيوي،اسمي است كه م

). صفت نيز گاهي مصغر مي 45:1370از نظر اندازه دلالت مي كند يا به گوچكي از نظر معنوي (محتشمي،
( » :  چه« دخترك )، » : ( ك « شود، مانند : بدك، بيشترك، كمكي و پيشترك و تصغير سه علامت دارد: 

تصغير گاهي بي ارزش بودن را مي رساند مانند : ( » ك « خواجو ) (خيامپور، همانجا). » : ( و « باغچه )، 
) و گاهي نيز شباهت يا داشتن 227:1375مردك ) و گاهي تحبيب و دلسوزي مانند: ( طفلك ) (شريعت،

مقام تعريف و تصغير،  رنگي را مانند: (موشك، نارنجك، خروسك، زردك، سرخك). در بعضي لهجه ها در
ا « ). اگر كلمه اي به 104:1375به اسم هاي بيان حركت مي افزايند مانند: (پسره، دختره) (انوري و گيوي،

مي افزايند: (پايك، مويك). اگر كلمه اي به هاي بيان » ي « ، » ك « ختم شده باشد قبل از »  و « يا » 
زه / ژه « به » چه « ود مانند: (جوجه : جوجگك). گاهي بدل مي ش» گ « به » ه « حركت ختم شده باشد، 

-(  »ويه -« تبديل مي شود مانند: ( ني + چه : نيزه ) ( موي + چه : مژه ) (شريعت، همانجا). پسوند »  uye ،و گاه در تصغير با 205:1370) را از علامت هاي تصغير دانسته اند: (شيرويه، بابويه) ( محتشمي ( »
» ك « نكره و » ي « ). گاه در يك قيد 45نيز مي آيد : ( دريچه ) (همان:» ي « ياس، يك ، برخلاف ق»چه 

) و در نهايت يسوند كم 107:1348تصغير با هم جمع مي شوند: ( كمكي، لختكي، نرمكي) ( فرشيدورد،
 به تصغير عنيم بيان براي و شده فارسي زبان وارد تركي زبان از كه)لو - اولو،  (-»اوله-«  پسوندكاربردتر 

  .) 103:1387قوزولو) (غلامي، كوچولو، مشكوله، زنگوله،(  : ميرود كار

بدين ترتيب در زبان فارسي پنج پسوند پركاربرد و يك پسوند كم كاربردتر براي ساختن اسم مصغر به كار 
زه، ندامي روند كه به لحاظ نقشي براي بيان تصغير اعم از خوار و خفيف خواندن فردي، كوچك بودن ا

جوان بودن و بي تجربه بودن يا به عبارتي بچه يك حيوان بودن (مردك، دريچه، شاگردك، خرسك)، تحبيب 
                                                           
١ . formal 
٢ . functional 
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(طفلك)، شباهت يا داشتن رنگي (نارنجك، سرخك) مورد استفاده قرار مي گيرند. شكل ديگري از تصغير 
بان براساس الگو هايي كه از زكه نويسندگان اين مقاله مي توانند به شيوه هاي تصغير سازي زبان فارسي 

هاي ديگر گرفته شده است ، اضافه كنند به كاربردن صفت هايي كه معناي تصغير و تحبيب مي دهند به 
همراه اسم (كيف كوچك، بچه توپولي) و ديگر موردي كه مي توان اشاره كرد عبارت است از مواردي كه 

 يا كلماتي كه در داستان هاي كودكانه استفاده مي بزرگسالان در صحبت با كودكانشان استفاده مي كنند و
ناميد  1شود (ني ني ناز) و گاهي هم هر دو اين موارد با هم بكار مي روند كه ان را مي توان تصغير دوبل

ير پسوند تصغ ي-كه در زبان هاي بلغاري، روسي و لهستاني نيز ديده مي شود: (خرسي كوچولو) كه هم 
هنده تصغير با هم بكار رفته اند . با نگاهي عميق تر به اسامي مصغر مي توان صفت نشان د كوچولوساز و 

دريافت كه تنها يك راه كار صوري نمي تواند در بررسي اين اسامي به كار گرفته شود چرا كه در بافتهاي 
ي تمختلف و در مواجهه با موقعيت هاي متفاوت اين اسامي و يا بهتر است بگوييم پسوندها معناي متفاو

هميشه نمي توان يك معنا را استنباط كرد و در بافت هاي متفاوت  جوانكمي دهند. به ديگر سخن از واژه 
مي تواند بيان كننده معاني متفاوتي باشد. بنابراين نياز به يك بررسي معنايي ونقشي مناسب در ارتباط با 

شود. بدين ترتيب (شاگردك) مي تواند  كه بوجود مي آيد، جلوگيري 2پسوندهاي تصغير داريم تا از ابهاماتي
به معناي: شاگرد كم سن وسال و جوان، بي تجربه، قد كوتاه باشد و يا براي بيان توهين و خوار كردن فرد 
استفاده شود. به طور كل از اين مجال مي توان چنين نتيجه گرفت كه بررسي كاربردشناختي يسوندهاي 

طه با آنها در بافت هاي متفاوت بوجود مي آيد، مرتبط با مطالعات تصغير براي زدودن ابهاماتي كه در راب
است. به همين منظور در ادامه به بررسي روش هاي متفاوتي كه با مطالعه پيگره  3بين زباني و رده شناختي

زباني شيوه هاي متفاوتي كه در زبان هاي  دنيا براي تصغيرسازي استفاده مي شود را مورد بررسي  4هاي
ي دهيم تا دريابيم كدام راه كارها در زبان فارسي بكار گرفته مي شوند و در نهايت گويش سيستاني قرار م

                                                           
١ . double diminutive 
٢ . ambiguities 
٣ . cross-lingual & typological studies 
٤ . corpus 
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از كدام راه كارها استفاده مي كند و تفاوت و شباهت هاي موجود مورد مطالعه و بررسي قرار خواهند 
 گرفت.

 .بحث و بررسي3

مي شويم كه تعداد پسوندها و به طور كل با نگاهي به شيوه هاي تصغير سازي در زبان هاي ديگر متوجه 
راه كارهاي زبان فارسي در ساختن اسم مصغر بسيار از تنوع كمتري نسبت به زبان هاي ديگر برخوردار 

 شكل به را فارسي زبان در تصغير معاني بيان شيوه هاي زبانشناسان، كه است دليل همين به شايد"است و 
و مشكل ديگر در اين بررسي ها  ")102:1387داده اند (غلامي ارقر مطالعه و بررسي مورد سطحي و گذرا

داشتن نگاهي صوري به اسم هاي مصغر است كه از عهده تفسير تمامي شكل هاي تصغير سازي برنمي 
آيد. با بررسي نقشي اسم هاي مصغر مي توان به اين ابهامات پاسخ داد و دسته بندي بهتري از شيوه هاي 

ر مطالعات رده شناختي، راه كاري كه بيشترين كاربرد در رابطه با يك مقوله را مصغرسازي بدست داد. د
و يا نمونه اعلا در نظر گرفته مي شود. با بررسي زبان هاي مختلف دنيا، مشخص  1دارد، به عنوان سرنمون

گرديده است كه سرنمون شيوه هاي تصغير سازي به كاربردن اسم + پسوند تصغيرساز است كه تعداد و 
و  2انواع اين پسوندها در زبان هاي مختلف بسيار متفاوت و متنوع است. در برخي زبان ها از جمله هلندي

و در زبان هايي  پسوندها با ملاحظات واج شناختي به اسامي اضافه مي شوند 3زبان هاي آفريقاي جنوبي
ر سازي كه براي مصغ همچون ايتاليايي و فرانسوي جنس دستوري اسامي تعيين كننده نوع پسوندي است

بكار مي شود و در برخي زبان ها همچون روسي و زبان هاي لاتين، پسوندهاي تصغير به جز اسم به صفت 
وديگر اجزاء كلام نيز افزوده مي شود. پر واضح است كه اين شيوه به حوزه مطالعات ساخت واژي اختصاص 

آيندهاي ساخت واژي هستند، مي توان از اين دارد و بدين ترتيب در زبان هايي كه واژه هايشان حاصل فر
روش براي ساختن اسامي مصغر استفاده كرد كه از جمله اين زبان ها مي توان به زبان هاي ايتاليايي، 
اسپانيايي و پرتغالي و ديگر زبان هاي هند و اروپايي همچون زبان هاي اسلاوي، هاندي و آلماني اشاره 

                                                           
١ . prototype 
٢ . Dutch 
٣ . Afrikaans 



 مشهد مقدّس – 1394اسفند           21هاي زبان در قرن سومّين همايش ملّي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي؛ چشم انداز پژوهش

 

٢٩٩ 
 

زبان ها، پسوندهاي تصغير معناي تصغير، تحبيب، خوار و خفيف بودن،  كرد. به لحاظ نقشي در تمامي اين
و همكاران  1كوچك بودن اندازه، جوان بودن، بي تجربه بودن و بچه حيوان بودن را مي دهند. اشتكوئر

چهار فرايند را به عنوان   2زبان دنيا براساس روش وابسته به اسم 55) با بررسي نمونه هايي از 237:2012
، 4، پيشوند افزايي3دهاي ساخت واژي ساختن اسم مصغر مشخص كردند كه عبارتند از: پسوند افزاييفراين

البته نيازي به گفتن نيست كه اين راه كار ساخت واژي در تمامي زبان  . 6(تكرار) و تركيب 5مضاعف سازي
زبان ها مي توان به ) و از جمله اين 7:2011هاي دنيا براي ساختن اسم مصغر استفاده نمي شود (گرندي،

) 2003( 7اشنايدر .زبان انگليسي اشاره كرد كه از ملاحظات معنايي در ساختن اسامي مصغر استفاده مي كند
كه علاقه زيادي به بررسي اسم هاي مصغر در زبان انگليسي دارد، اذعان مي كند كه در زباني همچون زبان 

تواند كافي باشد و ملاحظات معنايي در اين زبان راه انگليسي تنها نگاه ساخت واژي به اسامي مصغر نمي 
) معرفي كردند، 2012گشاست و بدين ترتيب به چهار روش صرفا ساخت واژي كه اشتكوئر و همكاران (

را افزود. او در ادامه اذعان مي دارد كه  10و ساختارهاي حشوي 9، تصريف8مواردي همچون كوتاه سازي
قرار مي گيرند هر چند كه در رابطه با مورد اول هميشه اختلاف نظر دو مورد اول در حوزه ساخت واژي 

وجود دارد و عده اي معتقدند كه كوتاه سازي يك فرايند دستوري اضافه است و در حوزه ساخت واژي 
جاي نمي گيرد و اما عده اي آن را فرايند ساخت واژي ثانويه و غير قابل پيش بيني ناميده اند و متعلق به 

ت واژه مي دانند. مورد سوم به نظر اشنايدر كاملا خارج از حوزه ساخت واژي است و به حوزه حوزه ساخ
مصغرهاي "يا  11"مصغرهاي نحوي"نحوي مرتبط است و اسامي كه براساس اين شيوه مصغر مي شوند را 

                                                           
١ . Štekauer 
٢ . onomasiological approach 
٣ . suffixation 
٤ . prefixation 
٥ . reduplication 
٦ . compounding 
٧ . Schneider 
٨ . truncation 
٩ . inflection 
١٠ . periphrastic constructions 
١١ . syntactic diminutives 
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 3"مصغرهاي تركيبي"يا  2"مصغرهاي ساخت واژي"مي نامند كه نقطه مقابل  1"تحليلي
). قاعده ساختن اسامي مصغر براساس اين شيوه بدين ترتيب است كه دو سازه كه 7:2003ر،هستند(اشنايد

است در كنار هم قرار مي گيرند كه اين واژه مصغر ساز مي  4يكي واژه اصلي است ويكي واژه مصغر ساز
واژه مصغرساز است. در نهايت اشنايدر  كوچككه در اينجا صفت  گربه كوچكتواند صفت باشد: 

) فرايندهاي ساختن اسم مصغر در زبان هاي دنيا را به صورت سلسله مرتبهاي، اينچنين نشان مي 10ن:(هما
 دهد:

 ساختهاي تحليلي  >ساختهاي تركيبي .1

 تصريف  >ساخت واژي .2

 6فرايندهاي كاهشي > 5فرايندهاي افزايشي .3

 تكرار تكواژ  >تركيب تكواژ  .4

 تركيب >وند افزايي  .5

 ييپيشوند افزا  >پسوند افزايي  .6

و توضيح اينكه فرايندهايي كه در سمت راست قرار دارند در زبان هاي دنيا پربسامدتر از فرايندهايي هستند 
كه در سمت چپ قرار دارند. پر واضح است كه هر كدام از زبان هاي دنيا بسته به اينكه در رده كدام نوع 

به كار مي بندند و اين امكان وجود دارد از زبان ها قرار مي گيرند، يك يا چندين از روش هاي ياد شده را 
كه در زباني به عنوان نمونه فرايند پيشوند افزايي پربسامدتر از پسوند افزايي باشد. اين دسته بندي مطلق 
                                                           
١ . analytic diminutives 
٢ . morphological diminutives 
٣ . synthetic diminutives 
٤ . diminutive marker 
٥ . Additive processes  
٦ . subtractive processes  
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نيست و مي توان مواردي را در زبان هايي يافت كه در اين دسته بندي ذكر نشده باشد چنانچه بك من و 
را يافته بودند و اشتكوئر و  1خود نمونه هاي فراوني از ميانوند افزايي ) در بررسي1045:2000جرارتز (

خانواده زباني مي شد دريافتند كه به ترتيب  28زبان كه شامل  55) در بررسي 269:2021همكاران (
فرايندهاي يسوند افزايي و به دنبال آن تكرار و تركيب و پيشوند افزايي پربسامدترين تا كم بسامدترين 

دهاي ساختن اسم مصغر هستند. و ديگر اينكه در زبان انگليسي فرايندهاي تركيبي/ ساخت واژي فراين
-goody)، تكرار (leaflet)، پسوند افزايي (mini-cruiseساخت اسم مصغر عبارتند از: پيشوند افزايي (

goody) و يا تكرار آهنگين (Annie-Pennie) تركيب ،(baby tree و كوتاه سازي (
)Mike<Michael و فرايندهاي تحليلي / نحوي عبارت است از استفاده از صفاتي كه معناي تصغير مي (

) و يك روش ديگر به كار بردن واژه little bagدهند به همراه اسم براي نشان دادن كوچك بودن اندازه (
 horseد (هايي است كه خود معناي كوچك بودن مي دهند و اشاره به بچه حيوان يا هر چيز ديگري دارن

foal –  وlamb –sheep 2،2010) (باگاشوا .( 

حال كه اين توضيحات در رابطه با فرايندهاي متفاوت ساختن اسم مصغر در زبان هاي دنيا را داديم، بهتر 
است فرايندهاي موجود در زبان فارسي و گويش سيستاني را مورد بررسي قرار دهيم.  از بررسي داده هاي 

هم به معناي تصغير است، مانند: ( مردك و »  ك « ي اينچنين برمي آيد كه پسوند موجود در زبان فارس
زنك) و هم به معناي شباهت يا داشتن رنگي است، مانند: ( نارنجك، سرخك) و يا براي تحبيب به كار 

چنين نمي رود، مانند: (طفلك). با بررسي دقيق تر  نمونه هاي زبان فارسي از نقطه نظر معنايي، مي توان اي
تنها در مواردي كه به اسامي اي اضافه شود كه در طبقات بالاي سلسله مرتبه » ك« استنباط كرد كه پسوند 

جانداري قرار دارند (جانداران انسان)، معناي تصغير و تحبيب مي دهد: ( مردك، زنك، حسنك، طفلك) و 
داران غيرانسان و بي جان ها) افزوده در ديگر موارد كه به اعضاي طبقات پايين سلسله مرتبه جانداري (جان

گردد، معناي شباهت يا داشتن رنگي از آن استنباط مي گردد: (نارنجك، كلاهك، موشك، خرك، سرخك، 
به اسامي خاص اضافه شود، به منظور » ك « برفك، زردك، پشمك). در زبان فارسي هرگاه كه پسوند 

                                                           
١ . infixation 
٢ . Bagasheva 
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 متفاوت از زبان فارسي است. در اين گويش پدر» ك« تصغير است اما در گويش سيستاني كاربرد پسوند 
و مادر خانواده يكديگر را با نام فرزند بزرگ خانواده ( بدون توجه به اينكه فرزند بزرگ دختر يا پسر باشد) 
مي نامند و مورد ندا قرار مي دهند و براي نشان دادن محبت بيشتر و همچنين عدم ايجاد سوء درك براي 

ك  «ي بر اينكه آيا والدين يكديگر را فرامي خوانند يا فرزند بزرگشان را)، آنها پسوند فرزند بزرگشان( مبن
را به اسم مورد نظر اضافه مي كنند: ( فاطمكا، عليكا، زهراكا) و فرزند بزرگشان را بدون اضافه كردن اين » 

» ك « وند كردن پس پسوند مي نامند و فرا مي خوانند. پس در گويش سيستاني برخلاف زبان فارسي اضافه
به اسامي خاص نه تنها به معناي تصغير و كوچك شمردن فرد نيست بلكه نشانه محبت بين والدين است 
چرا كه اگر والدين از يكديگر دلخور باشند يكديگر را به شيوه اي كاملا متفاوت مي نامند: ( پسر حاج 

نشان  به هيچ اسم ديگري براي» ك« وند علي، دختر كربلايي اكبر). از طرف ديگر در گويش سيستاني پس
دادن تصغير اضافه نمي شود و در اين گويش براي نشان دادن تصغير به صورت واژگاني عمل مي شود؛ 
بدين معنا كه مثلا از واژه (گل) براي بيان كوچكي يك مكان/ زمين استفاده مي شود(گل جا: زمين كوچك) 

كوچك بودن آن زمين است و هم به معناي خوب بودن آن زمين كه البته علت بكار بردن گل هم به معناي 
است و به علت همين خوب بودن است كه از واژه گل استفاده مي كنند و يا واژه (ناز بالشت) براي بالشت 
كوچك بكار مي رود و علت اينكه از واژه ناز براي نشان دادن كوچكي بالشت استفاده مي شود اينست كه 

مخصوص نوزادان و كودكان است و به علت عزيز بودن نوزاد است كه به بالشتي كه اين نوع بالشت ها 
براي او استفاده مي شود و كوچك هم است از اين واژه استفاده مي شود. نمونه هايي ديگر از اين قبيل 

 عبارتند از:

 /                             novær/ ، جوي: /palængجوي كوچك: /

 /: // ، خانه: /: /خانه كوچك: / 

 /                        // ، خرمن: /prunæk خرمن كوچك: /

 /: // ، صندوق: / /صندوقچه: / 
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 /                    // ، دسته گندم: / /دسته گندم كوچك: /

 / / / ، فرش: /  /فرش كوچك: / 

                          /       // ، ديوار: / / ديوار كوچك: / 

 / // ، سبد: /: /سبد كوچك: / 

 /                                           : // ، آغل: / /آغل كوچك: /

 / // ، بطري: / /بطري كوچك: /

 /                         // ، هندوانه: / /هندوانه كوچك: /

 /: /داس: // ،  /داس كوچك: /

 / // ، گودال: / /گودال كوچك: /

 . نتيجه گيري4

با توجه به آنچه كه گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت كه در زبان فارسي فرايندهاي تصغير سازي همچون 
زبان انگليسي است و دراين زبان هم از فرايندهاي تركيبي همچون پسوند افزايي (باغچه، مردك، نارنجك، 

يتا) استفاده آناه <مگولي) و كوتاه سازي (آني -گوگولي)، تكرار آهنگين (گوگولي -)، تكرار (گوگوليطفلك
مي شود كه به لحاظ نقشي براي بيان تصغير، تحبيب، خوار و خفيف كردن فرد، بي تجربه و جوان بودن و 

يلي همچون استفاده از يا كوچك بودن اندازه بكار مي روند و همچنين در زبان فارسي از فرايندهاي تحل
صفاتي همراه با اسم كه معناي تحبيب و تصغير مي دهند (كيف كوچك، بچه ناز). اما آنچه در زبان فارسي 

در زبان فارسي است چرا كه اين پسوند با اضافه شدن به هر نوع » ك « جالب توجه است پسوند پر كاربرد 
ي اي كه درطبقه بالاي سلسله مرتبه جانداري يعني اسمي معناي تصغير نمي دهد. اين پسوند اگر به اسام

اسامي جانداران انسان افزوده شود، معناي تصغير مي دهد (مردك، جوانك) و در موارد ديگر گه به اعضاي 
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طبقات پايين سلسله مرتبه جانداري يعني جانداران غيرانسان و بي جان ها اضافه گردد، معناي شباهت يا 
خك) را مي دهد و بالاخره در گويش سيستاني هم اين پسوند تنها به اسامي داشتن رنگي (نارنچك، سر

خاص اضافه مي گردد و معناي تحبيب مي دهد. در اين گويش همچون زبان انگليسي و هلندي  براي بيان 
معناي تصغير از واژه هايي استفاده مي شود كه در خود معناي تصغير دارند. از جمله نتايج ديگري كه مي 

زوده به اسامي و صفات اف»  ك « از اين بحث گرفت اينست كه در زبان فارسي پسوند تصغير ساز   توان
 مي شود اما در گويش سيستاني اين پسوند تنها به اسامي خاص اضافه مي شود. 
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